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  انسان کامل و نمود آن در مدایح نبوي ابن جابر اندلسی
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 :چکیده

انـد و مفـاد آن تجلـی صـفات      موضوعاتی است که اهل عرفان مطرح نموده انسان کامل از جمله

شـود وجـود مقـدس     اي که براي این موضوع معرفی میبرترین نمونه. کمالی خداوند در انسان است

است که آینۀ صفات خدایی است؛ این مفهوم نزد عرفا، به حقیقت محمدیـه معـروف   ) ص(نبی اکرم

له شاعرانی است که دیوان خـود را بـا مـدایح نبـوي آراسـته و در آن      ابن جابر اندلسی از جم. است

خود را بیان داشته که از جملۀ این مضامین و معانی عرفانی مقولۀ انسـان کامـل و    عرفانیهاي دیدگاه

پژوهش حاضر با روش تحلیل محتـوا  . حقیقت محمدیه است که نمود بارزي در اشعار او یافته است

عرفانی ابن جابر پرداخته و محورهاي مختلف مرتبط با انسان کامل و حقیقـت  هاي به بررسی سروده

دهد که پیامبر از منظـر  برآیند پژوهش نشان می. محمدیه را در اشعار او بررسی و تحلیل نموده است

ابن جابر حقیقتی است وراي صورت خود در زمان و مکان خاص، و به نوعی داراي هستی جهـانی،  

را اولـین مخلـوق   ) ص(او نبـی اکـرم  . و با ذات مقدس حـق نسـبتی خـاص دارد    ازلی و ابدي است

کند و به تبیین اختصاصات و برتري ایشان بر سایر انبیا خداوند و سرچشمۀ نور و هدایت معرفی می

-پردازد و قضیۀ معراج یا راه رفتن پیامبر در هوا را از جمله مقامات منحصر به فرد ایشان معرفـی می
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  پیشگفتار

. اند انسان کامل از جمله مسائلی است که عرفا از دورة ابن عربی و شاید پیش از آن بدان پرداخته

طور کامـل در  است که نور و کمال الهی به) ص(ترین نمونۀ انسان کامل نزد آنان پیامبر اعظمبرجسته

انـد و بـا   مسلک همواره این مضـمون را در شـعر خـود آورده   شاعران عارف. ایشان تجلی یافته است

  .اند را ستوده) ص(تعابیر خاص خود نبی اکرم

اختصاص داده ) ص(ابن جابر اندلسی از شاعرانی است که دیوان سترگ خود را به ستایش پیامبر

از جملۀ این مضامین، مقولۀ . ها و مضامین عرفانی خود را بیان داشته استجاي آن اندیشهجاي و در

رو پژوهش پـیش . خوردانسان کامل و حقیقت محمدیه است که در اثناي مدایح نبوي او به چشم می

تا از ایـن  هاي انسان کامل در اشعار ابن جابر پرداخته و کوشیده با روش تحلیل محتوا به تبیین جلوه

  :هاي زیر پاسخ دهدرهگذر به پرسش

  هایی از انسان کامل را مورد نظر قرار داده است؟ ابن جابر چه جنبه. 1

موارد مربوط به جایگاه اکملیت پیامبر و حقیقت ایشان، بـا چـه سـبک و عبـاراتی بیـان شـده       . 2

  است؟

  :گیرد چنین است فرضیاتی که فراروي این پژوهش قرار می

اند و در شعر آنان تبلـور یافتـه،    گونه که عرفا مطرح نمودههاي مختلف انسان کامل همان جنبه. 1

هـا و بـا تعـابیر    گونـه است که در شعر ابن جابر به... نور پیامبر، سابق بودن خلقت ایشان، عصمت و 

  .مختلف نمود یافته است

انـد و ایشـان را عنـاوینی     ه کـرده در بیان حقایق عرفانی معمولاً عرفا از زبان رمز و نماد استفاد. 2

  .اند همچون نور و رحمت معرفی کرده

  پیشینۀ پژوهش

ها و مقالات پرشماري پیرامون مقولۀ انسان کامل و حقیقت محمدیه نوشته شده کـه  تاکنون کتاب

  : از آن جمله است

و منتشـر  نوشتۀ دادخـدا خـدایار   » سیري بر نظریۀ عرفانی نور یا حقیقت محمدیه«) 1386(مقالۀ 

نویسنده در این مقاله بـه بررسـی نظـري موضـوع حقیقـت محمدیـه       . شده در مجلۀ اندیشه اسلامی

) 1391(مقالـۀ  . پرداخته و متون عرفانی و تجلی آن در شعر و ادبیات مورد نظـر ایشـان بـوده اسـت    

ر فصـلنامۀ  پور و منتشر شده دنوشتۀ علی اکبر افراسیاب» انسان کامل از دیدگاه حکیم سنایی غزنوي«

ها و صفات انسان کامل به طور عام مورد بررسـی قـرار گرفتـه و    در این مقاله ویژگی. عرفان اسلامی
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در شعر ) ع(انعکاس شخصیت امام علی«) 1395(مقالۀ . مورد نظر نبوده است) ص(شخص نبی اکرم 

ي و همکـاران  نوشتۀ نجمه نظر» حمیریو مقایسۀ آن با سیماي انسان کامل در اشعار ناصرخسرو یدس

) ع(این مقاله به بررسی تطبیقی سیماي امام علـی . عرفانیات در ادب فارسیۀ فصلنامو منتشر شده در 

  .در شعر سید حمیري با سیماي انسان کامل در شعر ناصر خسرو پرداخته شده است

هایی صورت گرفته که از آن جملـه  در خصوص شعر و جایگاه ادبی ابن جابر به عربی، پژوهش

  :است

نوشـتۀ ابـن الفرضـی کـه نویسـنده در ایـن کتـاب ضـمن معرفـی          » تاریخ علماء الأندلس«کتاب 

. ترین آثار منظوم و منثور ابن جابر پرداخته استنامه و مهمدانشمندان و نویسندگان اندلس به زندگی

نوشـتۀ احمـد فـوزي هیـب کـه      » رشعر ابن جابر الاندلسی محمد بن أحمد بن علی الضـری «و کتاب 

یسنده در این کتاب به تفصیل شعر ابن جابر را در دو سطح صورت و معنا مورد بررسی قـرار داده  نو

البنـاء  «و کتاب . در شعر ابن جابر پرداخته است) ص(هاي سیماي پیامبرو در ضمن آن به تبیین جلوه

-ی زیبـایی نویسنده در این کتاب نگـاه . نوشته سلام علی الفلاحی» الفنی فی شعر ابن جابر الأندلسی

اند تاکنون لیکن تا آنجا که نگارندگان این مقال جستجو نموده. شناختی به شعر ابن جابر داشته است

هاي عرفانی ابن جابر صورت نگرفته و از این منظر پژوهش حاضـر بـا   پژوهشی در خصوص اندیشه

 .رویکردي کاملا نو به تحلیل مدایح نبوي او پرداخته است

  )ص(به مدایح نبوي عوامل گرایش اندلسیان

هـاي اسـلامی   هاي صلیبی در شام و مصر که منجر به اشغال شماري از سرزمین همزمان با جنگ

هاي داخلی نیز در انـدلس پـس از ضـعف و انحطـاط حکومـت اسـلامی در       ها و ناآرامیشد؛ جنگ

ف هـاي پراکنـده و ضـعی    ملوك الطوائف درگرفت که در نهایت باعث شد انـدلس بـه امـارت    دوران

گیري و تسلط بر شـهرهاي  تبارها مجدد اندیشۀ بازپساین حوادث سبب شد تا اسپانیایی. تبدیل شود

اندس را در سر بپرورانند و در نهایت توانستند شهرهایی چون طلیطله و بلنسیه را بـه تصـرف خـود    

و  هاي زهـد و تصـوف کمـک شـایانی نمـود     ها به گسترش جریانها و آشوباین ناآرامی. درآورند

شدت تحت تاثیر بزرگان تصوف در شرق نظیر سهروردي، ابـن فـارض،   گروهی پدیدار شدند که به

هـاي  عامل دیگري که به نهضت زهد و تصوف در اندلس کمک نمود حمایـت . بودند... بوصیري و 

هـا و زوایـایی بنـا     هـا، تکیـه   طوري که برایشـان خانقـاه  ها بود بهحاکمان و قدرتمندان از این حرکت

ها و مشکلاتی که بر  هاي واگیردار همچون طاعون، خشکسالی، زلزله همچنین فزونی بیماري. مودندن

سرزمین آنها وارد آمد باعث شد که ساکنان آنجا براي نجات از این اوضاع رو به سوي خـدا کننـد و   

  ).185 :  2005الهیب، : ك.ر(متوسل شوند ) ص(به پیامبر اکرم
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از بهبـود   یـدي گسـترش ناام  یـز و ن یاسـی و س ينابسـامان اقتصـاد  اوضـاع  بنابر آنچه گفتـه شـد   

بـا   ، ینگـروه ا«. واداشته بـود  یويجستن از امور دن يو دور ییگرااز مردم را به آخرت یط،گروهیشرا

 هـاي  یرا از آلـودگ  دتا خو کردند یکوشش م ی،نفسان يها پا گذاشتن خواهش یربه خدا و ز یکینزد

و  یعرفان يها تا مشرب یدسبب گرد ی،اجتماع یکردرو ینا. پاك نگهدارند ماعیو فساد اجت یاخلاق

 يهـا  کـه آمـوزه   یدآ یدپد یاناز عارفان وصوف يا و گروه و طبقه یابددوره، گسترش  یندر ا یانهصوف

  .)140: 1389دادخواه، ( »کنند یغخاص خود تبل یوةرا به ش ینید

در نشـر   يبـود کـه نقـش مـؤثر     یاز عوامل نیبیاجهان اسلام توسط مغولان و صل یدشک تهدیب

 يبازگردند، تا از روح و یرة اوو س) ص(یامبرپ یتتصوف داشت و مسلمانان را واداشت تا به شخص

بـر   یانیشا یرتأث صوفیانهشعر  ینب ینو در ا یندبه خود آ انباعث شد مسلمان ها ینیورشا«. یرندالهام گ

. جنـگ حاضـر بودنـد    یـدان شـاعران در م  یناز ا یاريبس کهینخصوص اهمسلمانان داشت، ب یۀروح

از  یثح ینند خواستند از اردا یدتأک) ع(یسیبر ذکر حضرت ع یبیانصل دیدند یمسلمانانچون م یدشا

مکـی،  ( »رشـمردند را ب یشـان ا یلرا ذکر کرده و فضا) ص(یامبر اسلامب نام پآنان عقب نمانند و مرتّ

1991 :101-102.(  

بین مغرب و مشرق اسـلامی مسـتحکم، سـریع و مسـتمر بـود و از طریـق       ارتباط فکري و ادبی 

طور مداوم و لاینقطع ادامه داشت و اندیشه، علم، تصـوف، ادبیـات و   هاي حج و بازرگانان بهکاروان

اي از اهـالی مغـرب    کردند؛ افزون بر این عده هاي خود منتقل می هاي نوشته شده را به سرزمین کتاب

هاي حجاز، مصر و شام سکونت گزیدند و در سایۀ امنیتی که  ده و در سرزمینرو به سوي مشرق آور

توان به ابن عربی، ابـن خلـدون و ابـن     در آنجا یافتند آثار خود را تألیف نمودند که از جملۀ آنها می

  .جابر اشاره نمود

  )هـ780ـ  698(نگاهی به زندگی ابن جابر اندلسی

معروف به ابن جـابر در اواخـر   ) نابینا(بر اندلسی ضریر ابن جابر محمد بن احمد بن علی بن جا

هجري در شهر مریه در انـدلس بـه دنیـا آمـد و سـپس بـه دمشـق رفـت و در آنجـا نـزد            698سال 

وي قرآن و نحو را نزد ابن یعـیش خوانـد   . دانشمندان بزرگ آن زمان به کسب علم و دانش پرداخت

او شاعري زبردست بـوده و زنـدگی خـود را در    . تو فقه مالکی را نزد محمد بن سعید رندي آموخ

  ).2/110 :  2000صفدي،. (البیره در اندلس پی گرفت

سپس به سلاطین مـاردین پیوسـت   . ابن جابر پس از بازگشت به البیره چند بار به سفر حج رفت

رد وي در اواخر عمر خود ازدواج ک ـ. قیمتی از آنان دریافت کردهاي ذي و آنان را مدح گفت و صله

او داراي منظومات فراوان است و در علم لغت دانشمند و در . هـ در البیره درگذشت 780و در سال 
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  ).12 :  1985ابن جابر، (نظر بود  هایی همچون قرآن، فقه و حدیث صاحب دانش

  انسان کامل

الدین بن عربی و اشـعار عطـار نیشـابوري    در سدة هفتم هجري در آثار محی» انسان کامل«تعبیر 

ابن عربی در آثارش بیش از پیشینیان به تبیین جایگاه انسان کامل پرداخته و در ایـن بـاره   . آمده است

در فصل اول یعنی » فصوص الحکم«وي در آثار گوناگونش، به ویژه کتاب . پردازي کرده استنظریه

هستند کـه   اما برخی بر آن). 16:  1392اشکوري، فنایی(این بحث را مطرح نموده است » فص آدمی«

نخستین کسی که این مفهوم را مطرح کرد، حسین بن منصور حلاج در سـدة چهـارم بـوده اسـت و     

تبلـور یافتـه   ) 832متوفـاي  (و عبـدالکریم گیلانـی   ) 638متوفاي (بعدها در نظرات و آراء ابن عربی 

حلاج بر آن است که خداوند انسان را بر صورت خـویش آفریـده اسـت یعنـی بـر صـورت       «. است

ابن عربـی نظریـۀ خـود را    ). 136 :  1388بخش،  شه(» دایی، و نظریۀ حلول خود را بر این پایه نهادخ

گـاه حـق    ترین جلـوه  وجود انسان کامل. کند دربارة انسان به حد وسط منزلت خدا و آفریدگان بنا می

ابـن  (براي همۀ حقایق وجود مراتب آنهاسـت  » کون جامع«و » مختصر شریف«است، زیرا اوست که 

، یا به تعبیر »عالم اکبر«ي است که در آیینۀ وجودش همۀ کمالات »عالم اصغر«او ). 199 : تاعربی، بی

شود و از این جاست که خلاف همـۀ   اسمائی و صفاتی منعکس می: ابن عربی کمالات حضرت الهی

  .گردد موجودات و آفریدگان دیگر، سزاوار خلافت از سوي خداوند می

شود؛ همچنـین در اسـناد مسـلم     در قرآن مجید دیده نمی» انسان کامل«تعبیر  شایان ذکر است که

هاي ایـن   مایه قرن اول اسلامی از نظریۀ انسان کامل سخنی به میان نیامده است، اما باید دانست که بن

نظریه در قرآن مجید وجود دارد و مضامین آن در تفسیر برخی آیات قرآن و نیـز برخـی از احادیـث    

اي الهـی دارد   اند که وجهه برخی آیات قرآن انسان را موجودي معرفی کرده. ح شده استقدسی مطر

ثُـم سـواه   ( و نیـز  )29/حجر( )فَإِذَا سویتُه ونَفَخْت فیه منْ روحی فَقَعوا لَه ساجِدینَ( مانند آیۀ کریمۀ

و عمالس لَ لَکُمعجو هوحنْ رم یهنَفَخَ فا تَشْکُرُونَویلًا مَةَ قلدالْأَفْئو ارصهمچنین وجود . )9/سجده()الْأَب

ولَقَد کرََّمناَ بنی آدم وحملنْاَهم فی البْرِّ ( :فرماید آدمی در قرآن مورد تکریم واقع شده است آنجا که می

فَضَّلْنَاهو اتبنَ الطَّیم مقْنَاهزررِ وحالْبیلاًونْ خَلَقْنَا تَفْضمیرٍ ملَى کَثع همچنـین خلقـت   . )70/اسـراء ()م

اللَّه الَّـذي  ﴿: شب و روز، باران و نبات به جهت وجود او بوده و سایر مخلوقات در تسخیر او هستند

خَّرَ لَکـُم الْفلُـْک     خلَقََ السماوات والْأَرض وأَنزَْلَ منَ السماء ماء فَأخَرَْج بِه منَ  الثَّمراَت رِزقاً لَکـُم وسـ

رِهرِ بِأَمحی الْبف رِيتَجل ارالنَّهلَ واللَّی خَّرَ لَکُمسنِ ویبائرَ دالْقَمو سالشَّم خَّرَ لَکُمسو ارالْأَنْه خَّرَ لَکُمسو( 

  .)33-32/ابراهیم(

تـوان از آنهـا    قدسی و نبوي در منابع حدیث وجود دارنـد کـه مـی   در میان احادیث نیز احادیث 
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) ص(معانی کمال انسان را دریافت کرد، مثلاً در حدیثی قدسـی خداونـد متعـال خطـاب بـه پیـامبر       

فرمایـد   در باره نشأت ازلی خـود در نبـوت مـی   ) ص(و پیامبر » لولاك ما خلَقت الأفلاك«فرماید  می

  .»الماء والطینِکنت نبِیاً وآدم بینَ «

ناگفته پیداست که ارزش انسان صرفاً امري ایستا و از پیش تعیین شده نیست، بلکه بـراي انسـان   

نخست ارزش ذاتی و همگانی که از بـدو خلقـت بـا او همـراه     : دو نوع کمال و ارزش متصور است

ارزش دیگر . تها و امري از پیش تعیین شده اس است و این ارزش یکسان و مشترك بین همۀ انسان

کند که به موجب آن، ارزش هر فرد تابع علم و عمل  کمالی است که هر فرد با اختیار خود کسب می

این وجه از ارزش همان جنبـۀ پویـاي ارزش انسـانی    . اوست و در نتیجه، ارزش افراد متفاوت است

اد انسانی بر حسـب  به عبارت دیگر، ارزش بالقوه نوع انسانی واحد است، اما ارزش بالفعل افر. است

تواند به کمـال   انسان با ایمان و عمل صالح می). 20 : 1392ي، اشکورفنایی(اکتسابشان متفاوت است 

راه رسیدن به کمال، معرفت خدا، عشق به خـدا  . و ارزش انسانی که خدا براي او قرار داده نایل شود

س در ایـن میـدان پیشـتر رود، بـه     هاي نازل نفسانی است؛ هر ک و اطاعت از او و مخالفت با خواسته

هـاي   یابد و انسان کامـل کسـی اسـت کـه اسـتعداد و ظرفیـت       همان اندازه به کمال برتري دست می

در تعریف انسان کامـل در تعبیـر اسـلامی آمـده     . اش را به بهترین نحو به فعلیت رسانده باشد بالقوه

بـدان کـه انسـان    . یقت تمام باشـد بدان که انسان کاملآن است که در شریعت و طریقت و حق«: است

... اقوال نیک و افعال نیک و اخـلاق نیـک و معـارف   . کامل آن است که اورا چهار چیز به کمال باشد

 ۀانـد و انسـان کامـلْ زبـده و خلاص ـ     درخت موجـودات ة د و میوهستن کائنات ۀآدمیان زبده وخلاص

  ).74:  1384نسفی، (» اندموجودات جمله به یک بار در تحت نظر انسان کامل. آدمیان است

بنابراین انسان کامل، انسانی است متخلقّ به اخلاق الهی و واسطۀ میان حق و خلق، کهاقوال نیک 

در او به کمال رسیدهاست و وجود او علت ) حقیقت(و اخلاق نیک ) طریقت(افعال نیک ) شریعت(

خدا از تماشاي او لـذت   ةجلو گونه که تماشاگرهمان«. غایی خلقت و سبب ایجاد و بقاي عالم است

از  ،االله نیـز  ههاي انسـان کامـل و خلیف ـ   آموزد، تماشاگر جلوه برد و راه تخلقّ به اخلاق الهی را می می

:  1387 آملی،جوادي(» یابد ة تکامل خویش را میبرد و الگو یا اسو تماشاي جمال و کمال او لذت می

 1/26.(  

  )ص(تجلی صفات الهی در وجود پیامبر

اسـت کـه همـواره    » وحدت وجود« ۀفلسفه، مسئل یزمباحث حوزة عرفان و ن ترین یاز اصول ییک

–یفلسـف  اي یـه وجـود، نظر  وحـدت .اسـت  بـوده  یقتنظران و اهل طرصاحب یمحل بحث و بررس

اصـطلاح کـه بـه وحـدت موجـودات       یـن ا. آن، خداوند همان جهان است ياست که بر مبنا عرفانی
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 یکـی «: انـد  آن گفتـه  یـف فلسفه و عرفان است و در تعر یننظر دارد، از اصطلاحات مشترك ب یهست

و  یوجود حق سبحانه و تعال یکموجودات را همه  ی،بودن هست را محـض   يدانستن و وجود ما سـ

، دهخـدا (»آب پنداشـتن  یـک اعتبارات شـمردن، چنانچـه مـوج، حبـاب، گـرداب، قطـره و ژالـه در        

  ).جودوحدت و یلذ : 1377

خداونـد  . اسماء اوست یخداوند است و عالم تجل یل،و اص یقیحق یهست ی،از نظر عرفان اسلام

ظهـور حـق را در   . دارد نهایـت  یکمالات را به نحو ب ۀاو، هم یطذات واحد بس. است یتنهایکمال ب

اند؛  م االله دانستهجامع همۀ اسماء است، انسان را مظهر اس» االله«از آنجا که اسم  .گویند یم» جلاء« یااش

بنابراین ظهور خدا در غیر، به نحو فرق و تفصیل در عالم، و به نحو جمع و اجمال در انسـان اسـت   

اي که دارند، جلوة اسماء الهـی قـرار   ها با توجه به استعداد معنوي انسان ).18 : 1392ي، اشکورفنایی(

یابد که آنهـا را انسـان    طور کامل فعلیت میگیرند، در اندك شماري از افراد انسانی، این اسماء به  می

یابد و مظهر اتم واعظم الهـی   گویند؛ لذا انسان کامل است که کمال استجلاء در آن تحقق می کامل می

تواننـد برخـوردار از    کنند می اي که کسب میدیگر افراد انسانی هر یک بر اساس مرتبۀ معنوي. است

هر یک از افراد انسـانی  «: گوید الکریم جیلی در این باره میعبد. اي از درجات این کمال باشند درجه

ها تنها استعداد و قـوة کمـالات را دارنـد و در     لکن برخی از انسان... نسخۀ کامل براي دیگري است 

صـاحبان  . این گروه همانا انبیا و اولیاي کامل هستند. برخی دیگر این کمالات فعلیت پیدا کرده است

باشند؛ اما آن درجـه از کمـال    اند؛ گروهی کامل و کسانی اکمل میخود متفاوتکمال نیز در کمالات 

کس دیگر از افـراد انسـان    تعین پیدا کرده، براي هیچ) ص(که به طور انحصاري براي حضرت محمد

پـس او انسـان   . دهـد  و احوال و افعال و گفتارش به آن گواهی می که اخلاقتحقق نیافته است؛ چنان

انبیا و اولیا و افراد کامل دیگر از باب الحـاق کامـل بـه اکمـل بـه او ملحـق و از بـاب        کامل است و 

  ).71 :  1390جیلی، (» انتساب فاضل به افضل به حضرت وي منسوب هستند

  )ص(عصمت پیامبر

است، عصمت و پـالودگی  ) ص(گر خلوص وجود ختمی مرتبتترین صفاتی که بیانیکی از مهم

است و خداوند در قرآن کـریم بـه   » طاهر«هاست، زیرا یکی از صفات الهی  ایشان از گناهان و زشتی

بنابراین مقام عصمت یکـی از   )5-4/مدثر( )والرُّجزَ فَاهجرْ. وثیابک فَطَهرْ( فرماید که ایشان توصیه می

ود یکـی از قصـایدخ  در ) ص( یامبرپ یانعصمتدر بمقومات صفت کمال براي ایشان است؛ ابن جابر 

  :گوید یم
  

    ــه ــرَ االلهُ ذاتَــ ــد طهــ ــب قــ ـ ــا طیـ   بهــ
  

ــثُ     ــات یخبـ ــن بـ ــوِ مـ ــن لغـ ــه عـ   ونزَّهـ
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لســـــانُه لا یفـُــــوه صـــــفوح ســـــموح  
  

ــثُ    ــاسِ یبحـ ــورةِ النـ ــن عـ ــوء ولا عـ   بسـ
  

  لـَــوي عنـــه معرضـــاً یإذا اعتـــرف الجـــان
  

  ویمهـِـــلُ قصــــداً للرجــــوعِ ویلبــــثُ     
  

ــی إذا رأي   ــترِ حتــــ ـــ ــأمره بالسـ   ویــــ
  

ــثُ     ــقِّ یمکـ ــنِ الحـ ــا عـ ــرٍ مـ ــۀَ أمـ   حقیقـ
  

  )107 : 2005بن جابر، ا(    
  

گردانـده اسـت و او را از    یزهاسـت کـه خداونـد وجـود او را پـاک      دامنیپاک مقبرهآن  در: ترجمه

و  شـود  یباز نم یاست و زبان او به زشت یرگر و عذرپذ بخشش./ پالوده است گویان یهودةیاوهسخنان ب

 ـاعتـراف ک )به گناه خویش(نزد او  يکارگناه اگر./ یستمردم ن هاي یزشت )آشکار نمودن( به دنبال  دن

-ارز او مـی ./ دتوبهنمای ـخـود بـازگردد و    گنـاه تا از  دهد یو به او مهلت م گذردمی) از مجازات او(

 اجـراي د، در وش ـ یشانآشـکار ا رب) ناپذیري اوتوبه(یقتاما اگر حق ؛ددارپنهان  خواهد کهگناه خود را

  .کندی درنگ نمیاندکحق 

ایشان را بـه پـاکی نهـاد و طهـارت     ) ص(شاعر در این ابیات با اشاره به مقبرة شریف پیامبر اکرم

کنـد و آن را پنهـان    پوشـی مـی  کنندگان چشـم او کسی است که از خطاي توبه. کندزبان توصیف می

  :گویددر قصیدة دیگري با اشاره به مقام عصمت او می. دارد می
  

ــاه ذوال ــنجمِ«عــرشِ فــی زکّ   إذ جحــدوا» وال
  

ــمِ     ــاه بالقســـ ــولَ إذ زکـّــ ــد القـــ ــ   فأکَّـ
  

   ــه ــی حقِّـ ــالَ فـ ــاحبکُم «فقـ ــلَّ صـ   ماضـ
  

  القَســــمِ إنَّ هـــذا أوفَـــرُ  » ومـــا غـَــوي    
  

     قـُــهعلـــی مـــا قـــالَ خال ـــهِتَّهمــم ی   لـ
  

ــتُّهمِ      ــی الـ ــوقٌ إلـ ــزوه مخلـ ــف یعـ   فکَیـ
  

  )504: همان(    
  

ایشان را در برابر انکار و تکذیب کـافران پـاك و   » نجم« خداوند صاحب عرش در سورة: ترجمه

./ معصوم معرفی نموده و سخن خود در مورد عصمت ایشـان را را بـا سـوگند تاکیـد نمـوده اسـت      

و این بالاترین مرتبـۀ  » او هرگز دچار گمراهی و ضلالت نشده است«: خداوند در مورد ایشان فرموده

توانند  ها می به کوتاهی متهم نکرده است، پس چگونه انسان خداوند او را در ابلاغ وحی./ قسم است

  تهمتی را به او نسبت دهند؟

در ابـلاغ  ) ص(شاعر در این ابیات به آیات آغازین سورة نجم اشاره دارد که بر عصـمت پیـامبر   

هاي او همان وحی است که از سوي خدواند بـه ایشـان    شود که گفتهوحی تأکید نموده و یادآور می

  .گردیده است ابلاغ
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  برتري بر سایر انبیاي الهی 

 شفاعت اسـت مقام است،  یامتدر روز ق) ص(الشأن اسلامپیامبر عظیمکه خاص  یاز صفات یکی

 یناکرات خود به یحابن جابر در مدا .دهندة برتري حضرت ختمی مرتبت بر سایر انبیا استکه نشان

 یامـت را در روز ق) ص(اکـرم  یـامبر شـفاعت پ  یگـاه و جا دهـد  یقرار م یشرا مورد ستا یامبرمنقبت پ

  :کند یم یمترس گونه ینا
  

  لـــه الشـــفاعۀ حیـــثُ الرســـلُ جاثیـــۀٌ    
  

ــولُ     ــومِ مخبـ ــذاك الیـ ــخصٍ لـ ــلُّ شـ   وکـ
  

ــوا   ــاً لیلتَمســ ــقُ أفواجــ ــاءت الخلــ   وجــ
  

ــلُ     ــرِ تمهیـ ــی الأمـ ــا فـ ــفیعاً ومـ ــم شـ   لهـ
  

ــا     ــت له ــالَ لس ــولاً ق ــاؤوا رس ــثُ ج   وحی
  

ــیس لـ ـ   ــوف   یفل ــامِ الخ ــن مق ــلُ ع   تحوی
  

  حتـــی إذا مـــا أتـــوا عیســـی یقـــولُ لهـــم
  

  أمـــــرُ الشـــــفاعۀِ للمختـــــارِ موکـــــولُ  
  

ــد ــولُ لا رد ولا فَنـَــــ ــه القـــــ   فقولـُــــ
  

ــلُ    ــرد علـــــی النـــــاسِ الأقاویـــ   إذا تُـــ
  

ــم    ــالَ لهـ ــار قـ ــألوا المختـ ــی إذا سـ   حتـ
  

 ــ   ــذاك ولــ ــا لــ ــلُ  یأنــ ــالأمرِ تکفیــ   بــ
  

  )433 :همان(    
  

و  انـد  نشسته )اختیارو بی( دوزانو یامبرانپسایر ه گاه کآناست  یشانا مقام شفاعت از آنِ: ترجمه

رسـیدگی بـه   و در  یعهسـتند شف در جسـتجوي گـروه   مردمان گروه و./ است یدهپر مهه هوش از سر

نـدارم، و از   یگاهیجا ینمن چن گوید یم روندیم یغمبرينزد هر پ./ دیابنمیمهلت ن يا هاعمالشانلحظ

: گویـد  یو به آنها م روندیم) ع(یسینزد ع کهینتا ا ./رهایی بخشم) کسی را(توانم ینمیمقام خوف اله

-یواقع نم ـ یرشمورد پذ دیگرانگاه که سخنان آن./ شده است پیغمبر برگزیدهواگذارامر شفاعت به 

 یـن ا) ص(یامبربرگزیـده از پ کـه هنگـامی /  .اسـت قابـل رد و نقـض    قبولو غیـر  موردسخن او ، شود

  .و ضامن آن هستم گیرم یرا به عهده م )شفاعت(ینمن ا: گوید یبه آنها م نمایند میت را درخواس

. گفته شده مقصود از مقام محمودي که در قرآن مورد اشاره قرار گرفته، همان مقام شفاعت است

مانند، همگی متوجـه سـاحت مقـدس پیـامبر      در روز قیامت که پیامبران از شفاعت گناهکاران باز می

 شوند؛ چرا که شأن ایشان نزد خداوند متعال بالاتر از سـایرین اسـت و ایـن یکـی از     می) ص(اسلام

ضـمن اشـاره بـه     شـاعر  یـز ن یگـر د اي یدهدر قص ـ. هاي برتري ایشان بر سایر رسل و انبیاسـت  نشانه

  :سازدبر سایر پیامبران الهیرا خاطر نشان می) ص(یامبرپشفاعت،برتري 
  

 بــــه خصــــیص أنــــت ــد   لــــواء الحمــ
  

  وفضـــلُ الحـــوضِ ممـــا قـــد حویتـــا      
  

ــأبی  ــینَ تـــ ــفاعۀِ حـــ ــنهض للشـــ   وتـــ
  

  مـــــا أبیتـــــا جمیـــــع المرســـــلینَ و   
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   ــــلْ واشـــــفع تشُـَــــفَّع   فتَـُــــدعی سـ
  

  وقــــل یســــمع رضــــینا مــــا ارتضــــیتا   
  

  )91 :همان(    
  

) برخورداري از(و برکتست، و فضل ا تو از آنِ تنها) یامتدر روز ق(بیرق حمد و سپاس: ترجمه

 کـه یی تـو کننـد،این   یم ياز شفاعت خوددار یامبرانپسایر که  گاهآن./ فضایل توستحوض کوثر از 

هـر چـه    شـود،  یپس به تو گفته م ـ./ زنیاز این کار سرباز نمیو  خیزي یشفاعت گناهکاران برم يبرا

و هـر   شـود  یم ـ یدهاست و بگو که سخنت شـن  یرفتهکه شفاعت تو پذ کن و شفاعت خواهی بگومی

  .نمایدسازدخداوند را خوشنود میخوشنود میآنچه تو را 

  :گوید میو در قصیدة دیگري در همین مضمون 
  

 ــریف ــی الشـــ ــذا النبـــ ــم بهـــ   اعتصـــ
  

   َــزع ــلُ والمفــــــ ـــــ ــنعم المؤمـ   فــــــ
  

ــداًإ ــه غــــ ــذنبونَ لیــــ ــأُ المــــ   یلجــــ
  

     ــزع ــه یفــــ ــی جاهــــ ــلٌّ إلــــ   وکــــ
  

  یإذا ســــائرُ الرسُــــلِ قــــد قــــالَ نفســــ
  

ــد فاستَ    ــن بأحمـــــ ــفولکـــــ   واعشـــــ
  

   ــفَّع ــفع تشُـَـ ــه اشــ ــالُ لــ ــاك یقــ   هنــ
  

    ــع ــئت لا تمُنـَـ ــا شــ ــطَ مــ ــل تُعــ   وســ
  

  )332:همان(    
  

گناهکـاران  فرداي قیامت ./ و پناه است یدام یناو بهتر که چنگ بزن قاموالام یامبرپ ینا به: ترجمه

) بـه فکـر  مـا  (یامبرانبگوینـد پ یراگر سا./ آورند یمروي بلند او  یگاهو همگان به جا برند، یبه او پناه م

شفاعت کن کـه  : شود یم فتهگ ودر آنجا به ا./ یدشفاعت بخواه) ص(، شما از احمدجان خود هستیم

 یـغ درشود و چیزي از تـو  خواهی درخواست کن که به تو داده میهرچه میشفاعتت مقبول است و 

  .نخواهد شد

-سازد که در روز قیامت پیامبران الهی هر کدام در اندیشۀ خـویش شاعر در اینجا خاطر نشان می

دهـد  و خداوند متعال به ایشان ندا مـی  آوردبه شفاعت امت خود روي می) ص(اند؛ اما پیامبر اسلام

  .که هر چه بخواهی اجابت خواهم نمود

  :کند شاعر در قصیدة دیگري با اشاره به واقعۀ معراج برتري ایشان را بر سایر انبیا گوشزد می
  

ــاً   ــبعاً طباقـــ ــاوزاً ســـ ــموت مجـــ   ســـ
  

ــ   ـ ــومـ ــن فـَـ ـ  ــوقِ البـ ـ ــا سـ   اوتَمراقِ لهــ
  

 ــ   یفصــــــرت الــــــی مقــــــامٍ لا نبــــ
  

  ولامر ــک ــلـــ ــثُ ارتَقَی حقـَــ ــییـــ   اتـَــ
  

ــد   ــا قـَـ ــه مــ ــاهد منــ ــلُ شــ   ولا جبریــ
  

ــا     ــثُ انتهیتــ ــی حیــ ـ ــهدت ولا انتهـ   شــ
  

  )90 :همان(    
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 یديرس ـ یو بـه مقـام  ./ را پشت سر گذاشتی و عروج نموديهفت آسمان سوار بر براق : ترجمه

و بـه   یدیدیده اسـت تو دکه آنچه را  یلو نه جبرئ./ یده استبه آنجا رس يا و نه فرشته یامبريکه نه پ

  .یدیرسیده استرستو که  ییجا

 یـا انب یدر معراج اشاره دارد که فراتر از تمـام ) ص(مقام والاي پیامبر اسلامبه  یاتاب ینا شاعر در

  .رسد ینم وا یگاهبه جا یزن ینام یلجبرئ یکه حت يو فرشتگان بوده به طور

  :کند ایشان را بیان می، برتري داستان معراج یگریبا اشاره بهد یدةقص در
  

  بــــــه خــــــتم االلهُ النبیــــــینَ کلَّهــــــم
  

ــثُ      ـ ــد مبعـ ــد أحمــ ــی بعــ ــا لنبــ   فمــ
  

    ــه ــۀَ ربـ ــت مکـّ ــن بیـ ــه مـ ــريَ بـ   وأسـ
  

ـــثُ     فکــــانِ لــــه فــــوقَ الســــموات ملبـ
  

  تلقَّتـــــه أمـــــلاك الســـــماء مبـــــرَّةً    
  

  فهــــم زمــــرٌ یــــأتونَ مثنــــی و مثلـَـــثُ  
  

ــريَ    ــۀَ إذ سـ ــلِ لیلـ ــام الرسُـ ــلَّی أمـ   وصـ
  

ــورِثُ     فهـــل فـــوقَ هـــذا فـــی الســـیادةِ مـ
  

  )108:همان(    
  

) ص(لـذا بعـد از محمـد    ید،خاتمـه بخش ـ  یـامبران پ) مبعوث شـدن (یشان، بهبا ا خداوند: ترجمه

جـاي  هـا   فـراز آسـمان   بـر پروردگارش او را از مکه به إسـراء بـرد و   ./ مبعوث نخواهد شد یامبريپ

در شـب  ./ بـه اسـتقبال او آمدنـد    ییتـا  و سـه  ییدوتا يها گروهدر یو مهربان با آسمان ۀملائک./ گرفت

  وجود دارد؟ یگاهیجا يسرور سیادت و در ینبالاتر از ا یستاد،آیابه نماز ا یامبرانپ يمعراج جلو

  :کند یگوشزد م یاانب یررا بر سا یشانا يمعراج، برتر ۀواقع یانب یگرضمند اي یدهدر قص همچنین
  

ـ ـ  ــه مـ ــريَ بـ ـ ـوأسـ ــت مکَّـ ــهن بیـ   ۀَ ربـ
  

     ــع جه ــاس ــی إذ الن ــجد الأقص ــی المس   إل
  

ــلَّی  ــیعهم أفصـــ ــاء جمـــ ــام الأنبیـــ   مـــ
  

  القـــــومِ أعلـــــی و أرفـَــــع وإنَّ إمـــــام  
  

  )335:همان(    
  

در خواب بودنـد او را از مسـجد مکـه بـه بـه       انکه مردم گاهشبانگاه و آن پروردگارش: ترجمه 

، از آنـان  مـردم مام جماعـت  تردیـدا یستاد،بیبه نماز ا یامبرانپ یتمام يپس جلو./ برد یمسجد الأقص

  .والاتر و برتر است

اقتدا نمودن سایر پیامبران به او در نماز، دلیلی است قاطع بر برتري او بر آنان کـه شـاعر در ایـن    

  .ابیات به آن اشاره نموده است

  اولین ذریه

کـه  سابق بر همۀ مخلوقات اسـت؛ چنـان  ) ص(از منظر عرفان اسلامی وجود مقدس پیامبر اسلام
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را هزار سال پـیش از خلقـت   ) ص(حق تعالی نور حضرت محمد«: گوید باره میسهل تستري در این

اولین ذریه است که از نور وي، نور تمام انبیاء و ) ص(عالم از نور خود ساخت، از نظر او نور محمد

این موضوع در شعر ابن جـابر نیـز نمـود    . )80 :  1385شجاري، (» ملکوت و دنیا و آخرت ایجاد شد

  :گوید باره مییافته و در این
  

  ــه ــت نُبوتـُــــ ــانَ آدم إِذ کانَـــــ   وکـــــ
  

ــینَ مـــاء وطـــینٍ غیَـــرِ ملتَـــئمِ          مـــا بـ
  

  )68:  1985ابن جابر، (    
  

  .تعیین شد، آدم هنوز بین آب و گل بوده و شکل نگرفته بود) ص(گاه که نبوت محمدآن: ترجمه

، و نـه ایجـاد ایشـان، پـیش از     )ص(این بیت شـاعر از سـابق بـودن نبـوت حضـرت محمـد      در 

ابن جابر بارها در اشـعار خـود بـه ایـن موضـوع      . گوید سخن می  )ع(گیري وجود حضرت آدم شکل

  :اشاره نموده است؛ از جمله ابیات زیر
  

ــاره االلهُ قبــــــــلَ أن لَــــــــم     اختــــــ
  

   ــاء ــی الأرضِ أنبیـــــ ــق علـــــ   یخلـُــــ
  

ـــــــــره بِعثــــــــــ   ۀً ولکــــــــــنأخَّـ
  

      ـــــداء ـــــلا ابتـ ـــــه فــــــی العـ   قَدمـ
  

  أصــــــبح فــــــی العــــــالمینَ خَتمــــــاً
  

  لســـــــــائرِ الرُســـــــــلِ وانتهـــــــــاء  
  

  )30:همان(    
  

./ برگزیـد ) بـه پیـامبري  (که خداوند پیامبرانی را بر روي زمین بیافرینـد او را  پیش از این: ترجمه

او را خـاتم  ./ بلند مرتبگی سرآمد همگان استبعثت او را پس از سایر انبیا قرار داد؛ اما در بزرگی و 

  .یابدپیامبر جهانیان قرار داد که رسالت با او پایان می

  :گوید در قصیدة دیگري می
  

ـــــما والأنبیــــــاء تزَیَنـَـــــت    نبَـِـــــی سـ
  

      ذو ســــناً وســــناء بــــدر فهــــو بــــه  
  

ــۀً   ــالاً وقـُـــــدم رتبــــ ــأخَّرَ إرســــ   تــــ
  

   ــراء ــ ــــلَّ الرســـــلِ دونَ مـ   فکـــــانَ أجـ
  

  )37: همان(    
  

واسطۀ او زینت یافتند، او ماه کاملی است که پیامبري است بلند مرتبه که سایر پیامبران به: ترجمه

شـک  از لحاظ بعثت مؤخَّر است و از لحاظ مرتبـت مقـدم، پـس بـی    ./ داراي رفعت و نورانیت است

  .ترین پیامبران است ایشان بزرگ

را بیان نموده که با وجودي که بعثت ایشان بعد از ) ص(شاعر در ابیات فوق جایگاه والاي پیامبر
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در جاي دیگري نیز شاعر بر سبقت نبوت ایشان . سایر انبیا بوده است، ولی سرآمد و مقدم آنان است

  :کند بر خلقت آدم تأکید می
  

ـــنَ  ــلامِ إذ آدم بیــــ ــیت للإســــ   رضــــ
  

ــ   ــی الطـّـ ــت المرتضـَـ ــاء فکنُــ   ینِ و المــ
  

ــولاً  ــارك االلهُ رســـــ ــاً اختـــــ   هادیـــــ
  

ــی      ــا ارتَضـ ــا ومـ ــار لنـ ــا اختـ ــرِم بمـ   أکـ
  

  )55: همان(    
  

اسلام برگزیده شدي پس تو تنها ) پیامبري(گاه که آدم در میان گل و آب بود، تو برايآن: ترجمه

) خداي متعـال (کهگر برگزید، چه گرامی است آنخداوند تو را به عنوان پیامبري هدایت./ ايبرگزیده

  .پسندیدبراي ما برگزید و 

  سراج انور

بیان شـده اسـت، مقـام    ) ص(هایی که در قرآن دربارة جایگاه والاي پیامبر رحمتیکی از ویژگی

یا أیَها النَّبِی إِنَّا أَرسلنْاَك شاَهدا ومبشِّراً ونـَذیراً  (: که در قرآن آمده استنورانیت ایشان است؛ کما این

این نورانیت پیامبر در اشعار عرفا بارها مطـرح  . )46-45/ احزاب( )إِذْنه وسراَجا منیراًوداعیا إِلَى اللَّه بِ

  :گویدکه ابن جابر میشده است؛ چنان
  

ــه   معنـــی الوجـــود جمـــالُ الکـــونِ أجمعـ
  

ــرمِ     ــت والحــ ــرُّ البیــ ــوةِ ســ ــزُ النبــ   کنــ
  

ــوهرِهم       نـــور النبیـــینَ طـُــراً عقـــد جـ
  

ــوارِهم     ــباح أنــ ــمِ مصــ ــاح علمهـِـ   مفتــ
  

  )503 :  2005ابن جابر، (    
  

او نور انبیـا،  ./ او معناي وجود، زیبایی سراسر هستی، گنج نبوت و راز کعبه و حرم است: ترجمه

  .گردنبند گوهر، چراغ نور و کلید دانش آنها است

شده، بر نورانیـت  بر سایر پیامبران اشاره ) ص(که به برتري پیامبر اعظمدر این ابیات افزون بر این

گر این است که ایشـان سرچشـمه و منبـع    بیان» مصباح أنوارهم«تعبیر . ایشان نیز تأکید گردیده است

  :گوید شاعر در قصیدة دیگري می. نورانیت سایر انبیا است
  

ــى   ــلَّ علـ ــه سـ ــیوف اللَّـ ــن سـ ــد مـ   مهنَّـ
  

ـــمِ     عــــداه نــــور بِــــه إِرشــــاد کـُـــلِّ عـ
  

  اء النَّقـــــعِ غُرَّتـُــــهتَلـــــوح تَحـــــت رِد
  

ــمِ     ــی الظُّلَـ ــمس فـ ــع رد الشَّـ ــأَنَّ یوشـَ   کـَ
  

  )75 :همان(    
  

واسـطۀ  او شمشیر برّان خداوند است که بر دشمنانش آخته گردیده و نوري است کـه بـه  : ترجمه
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درخشـد   چهرة نورانی او زیر انبوه گرد و غبار جنگ، چنان مـی ./ یابندآن تمامی گمراهان هدایت می

  . که گویی یوشع خورشید را در تاریکی شب بازگرداند

گر و راهبر گمراهـان  کند که هدایت را مطرح می) ص(شاعر در این ابیات ابتدا نور هدایت پیامبر

درخشد به خورشیدي مانند جنگ می در بیت دوم چهرة نورانی ایشان را که در میان انبوه غبار. است

ابن جابر در جاي دیگري نور چهرة ایشان . نموده که شب هنگام توسط یوشع بن نون بازگردانده شد

  :کند را با تکیه بر صنعت تجاهل العارف چنین توصیف می
  

  ــاء ــوري أضــــ ــرِ الــــ ــور خیــــ   أَنــــ
  

    ــاء ــرُ جــــــ ــباح المنیــــــ   أمِ الصــــــ
  

  لاحــــــت دیــــــار الحبیــــــبِ لــــــیلاً
  

ــــــــت عیســـــــــنا اللِّقـــــــــاءفآنَ     سـ
  

  )29 : همان(    
  

منزلگـه یـار   / این درخشش نور برترین خلایق است یا صبح روشن فـرا رسـیده اسـت؟   : ترجمه

  .هنگام پدیدار گشت و شتران ما به دیدار ایشان انس گرفتندشب

  :گیري نتیجه

تـرین  کـه کامـل   شـود به اعتقاد ابن جابر حقیقت محمدیه به طور کامل در انسان کامل ظاهر مـی 

کنـت  «این عقیده از یک سو مبتنی بر احادیثی است از قبیل . مظهر آن در این عالم پیامبر اسلام است

هاي مختلف در شعر ابن جابر تجلی یافته و بـر  گونهکه بارها و به» نبیاً و آدم بین الماء و الطینِ است

مکان خاص دارد و به نـوعی داراي   اساس این حدیث، پیامبر حقیقتی وراي صورت خود در زمان و

دار عرفـاي پـیش از خـود    هستی جهانی، ازلی و ابدي است و از سوي دیگر وي این اندیشـه را وام 

تـرین و برتـرین   عنوان واقعیتـی کـه کامـل   به) ص(همچون ابن عربی است؛ زیرا توجه به پیامبر اکرم

 س حـق نسـبتی خـاص دارد در    انسان است و منحصر در زمان و مکان خاص نیست و با ذات مقـد

گفتـه نبـوت را بـراي نبـی     او بـه اسـتناد حـدیث پـیش    . اي طـولانی دارد تاریخ عرفان اسلامی سابقه

داند؛ زیرا تاکید حدیث بر موجود بودن یا انسان بودن نیست بلکه بـر  سابق بر انسانیت می) ص(اکرم

را اولـین مخلـوق   ) ص(نبی اکرم» لانبیاءمصباح أنوار ا«و » نور النبیین«او با تعابیري چون .نبوت است

کند و به تبیین اختصاصات و برتري ایشان بر سایر انبیا خداوند و سرچشمۀ نور و هدایت معرفی می

-پردازد و قضیۀ معراج یا راه رفتن پیامبر در هوا را از جمله مقامات منحصر به فرد ایشان معرفـی می

کند و ایشان را از روز ازل تـا ابـد مبـرّا     قرآنی استناد می شاعر دربارة عصمت پیامبر به آیات. کندمی

  .داند هرگونه گناه و زشتی می
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